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Abstract 

Existentialism is a fledgling philosophy that emerged from the end of the 11th 

century, and it is the cornerstone of this school's meaning therapy. Loneliness is 

one of Yalom's anthropological foundations regarding the meaning of life. 

Loneliness is one of the themes that humans have faced throughout history and 

it is a meaning and concept in various fields such as mysticism and Sufism, 

psychology, philosophy and love. According to Yalom, the four anxieties of 

freedom, loneliness, death and meaninglessness are rooted in the truth of 

human existence. Yalom believes that in order to get rid of these four concerns, 

a person must create meaning and realize the truth of life, which is actually 

serving creation, creation and self-fulfillment. Also, in Simin's poetry, 

loneliness is one of the colorful manifestations that dominates the atmosphere 

of his sonnets. In their works and writings, both Simin and Yalom believe in 

fundamental loneliness and tried to solve this kind of loneliness and each of 

them presented specific solutions. In this research, the author aims to 

investigate and compare the anthropological foundations of the meaning of 

loneliness in the opinion of Simin Behbahani and Ervin Yalom, using 

descriptive-analytical method and library tools, and answer the question 

whether the theme of loneliness in Simin's poetry is the same as the 

fundamental loneliness of Yalom? And what is the solution for these two to 

solve loneliness and get rid of anxiety and worry in life? 
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 نامة علمی جستارنامة ادبیات تطبیقیفصل    

 1420پاییز، پنجمسال هفتم، شمارة بیست و
 

 اروین یالوم سیمین بهبهانی و از نظرتنهایی معنای  شناختیِانسانبررسی مبانی 

 2زاده دکتر محمود صادق، 0نیایدریح یدکتر هاد، 1پرنیا امان
 05/0/1420، تاریخ پذیرش:00/12/1421تاریخ دریافت:

 (071-041صص)

 چکیده

به وجود آمد و یالوم، معنادرمان این نوزدهم قرن که از اواخر  است نو پا ةفلسف، سمیالیستانسیاگز

ی است. زندگ یدر خصوص معنا الومیشناختی انسان یز مبانیی یکی اتنها مکتب است. موضوع

های گوناگونی تنهایی از مضامینی است که انسان در طول تاریخ با آن مواجه بوده و در حوزه

شناسی، فلسفه و عشق، دارای معنی و مفهوم است. به نظر یالوم، همچون عرفان و تصوّف، روان

ود انسان ریشه دارد. و وج معنایی، در حقیقت هستیچهار اضطراب آزادی، تنهایی، مرگ و بی

یالوم معتقد است، انسان برای رهایی از این چهار نگرانی، باید به ابداع معنا بپردازد و به حقیقت 

خدمت به خلق، آفرینش و خودشکوفایی است، پی ببرد. همچنین در شعر  واقعزندگی که در

 نیمیس شده است. های او حاکمسیمین، تنهایی یکی از نمودهای پر رنگ است که بر فضای غزل

 گونهبنیادین هستند و درصدد رفع این تنهاییهای خود، معتقد بهدو در آثار و نوشته هرو یالوم 

اند. نویسنده در این پژوهش، درصدد آن و هرکدام راهکارهای خاصی را ارائه نموده تنهایی بوده

شناختی انسان یمبانمقایسة  ای به بررسی وتحلیلی و ابزار کتابخانه –شیوة توصیفی است تا به

سیمین بهبهانی و اروین یالوم بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا  از نظر ییتنها یمعنا

مضمون تنهایی در شعر سیمین با تنهایی بنیادین یالوم یکسان است؟ و راهکار این دو برای رفع 

 تنهایی و رهایی از اضطراب و دلواپسی در زندگی چیست؟

 

 سیمین بهبهانی، اروین یالوم، تنهایی، اگزیسنتانسیالیسم.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه-0

شود که های اساسی و بنیادی انسان است و زمانی حادث میترین دغدغهتنهایی از مهم

حساب آورد و برای آن پاسخی نداشته باشد. این انسان، خود را جدای از جهان هستی به

ذکر  ییتنها یبرا یاریو انواع بس فیتعارگردد. در انسان مینگرانی، سبب ایجاد اضطراب 

 ةمربوط به عدم وجود رابط شتریترین نوع آن است که بشایع ی،احساس ییِشده است. تنها

 کیداشتنی و شرهمسر دوست کیهمانند نداشتن  ی،و عاطف یتیارضاکنندة حما ةعاشقان

دارد و  یشانیپر کیاست که اشاره به  یجانیه ییتنها یی،تنها گرید نوع .است یغم و شاد

توان از دیگر انواع تنهایی، می .است یدر زندگ یمیو صم کیشخص نزد کی نبود انگریب

عد احساس بُ ،نیترین و بارزترآن را مهم ی از افراد،اریکه بس اشاره کرد یاجتماع تنهاییبه

نبود ارتباطات  لیاشاره دارد که به دل ی و اضطرابیشانیپربه دانند و می ییتنها

 .دارد مطلوب یق به گروه اجتماعتعلّ ،بخشرضایت

-مطلوب و خوشایند و بعضی دیگر نامطلوبند و در روان ،بعضی از انواع تنهایی»    

اما نوع  ؛شودخصوص انزوای اجتماعی از آن یاد میبه ،عنوان بیماری و انضباطشناسی به

 فلاسفة خصوصدیگری از انزوا و تنهایی در فلسفه وجود دارد که فلاسفه به

« کننداگزیستانسیالیست از آن تحت عنوان تنهایی وجودی یا تنهایی بنیادی یاد می

 ،چگونه انسان» که کندمی ، مطرحدر مورد این نوع تنهایییالوم  (؛252: 1192)یالوم،

گوناگون این احساس وحشتناک  ةشیوکشیده و به یدکخود به همواره تنهایی عمیقی را با 

های (. سیمین بهبهانی هم در زمینة تنهای، در سروده76: 1215)یالوم، « را ابراز کرده است

 خود به تنهایی اشاره کرده است.

 

 بیان مسئله-0-0

های همیشه در زندگی انسـان، توجه افـراد و گروه مهم، ةمسئلیک عنوان تنهایی به

شود و توجه بـه آن  گوناگون از زوایـای تاو سبب شـده نموده دی را به خود جلب متعدّ

خودزیستی و خودنگری از صفات شاعرانی است که . از آن ارائه گرددگوناگونی تعاریف 

 یهادغدغه نیتراز مهم الوم،یاز نظر  اند.به نگاه و شخصیت هنری رسیده



041 | 1420پاییز ، 50، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 یاصل یرا، انزوا ییتنها نیمنظور از ا الومیاست.  الیستانسیاگز ییتنها ،یستیالیستانسیاگز

انواع  گریو فراتر از د استیاز مخلوقات و دن ،ییجدا یکه به معنا داندیم ینیادیو بن

با  یها، حتانسان انیدر م ریزناپذیو گر یقطع ةقائل به وجود فاصل الوم،ی. است هاییتنها

وارد  ییتنهااز ما به کیمعتقد است: هر رازی ؛است هم به هاآن اریشدن بس کیوجود نزد

 نتریژرف ندیدر فرآ الوم،ی. از نظر میاز آن خارج بشو دیهم با ییتنهاو به میشویم ایدن

خود،  ریزناپذیگر یِو آزاد نبود رایو م یبه فان المان،یستانسیاگز ییبطن نها یعنیها؛ کاوش

 تنهاست. رحمانهیکه انسان، ب میفهمیم نیو همچن میشویآگاه م

در غزلیات خود برای رسیدن  از جمله شاعران معاصر است که بهبهانی هم سیمین    

های نوین خود را با کوشد دریافتگام برداشته است. او می ،ص هنریبه نگاه و تشخّ

توان نمودهای راه نیافته؛ اما می ،هستی اسرارمخاطب در میان بنهد. اگرچه وی به عمق 

تنهایی . زنانگی او را در غزلش نشان داد و صداقت او را در بازگویی عواطفش سنجید

های او سایه انداخته است. رنگ هویّت سیمین است که بر فضای غزل یکی از نمودهای پر

بینیم. با همدمی و تنهایی را میدر تمامی دفاتر شعری او، این هجوم سیل بی ،واقعدر

شویم که سیمین، زنی تنهاست، نه یار دلخواهش را یافته و های او متوجه میخوانش غزل

بررسی  ،های مطالعاتی در ادبیات تطبیقییکی از زمینه. »نه یار دلخواه کسی شده است

های اصلی موضوع، جایگاه، بیان ادبی و مواردی از این قبیل در آثار شاعران است. جنبه

در  سندهینو (،54: 1422ایرانمنش، «)بیقی، موضوع و اندیشه و احساس استبررسی تط

 یبه بررس یاو ابزار کتابخانه یلتحلی – یفیتوص ةویشدرصدد آن است تا به ،پژوهش نیا

بپردازد و  الومی نیو ارو یبهبهان نیمیاز نظر س ییتنها یمعنا یشناختانسان یمبان ةسیو مقا

 الومی نیادیبن ییبا تنها نیمیدر شعر س ییمضمون تنها ایآپرسش پاسخ دهد که  نیبه ا

در  یاز اضطراب و دلواپس ییو رها ییرفع تنها یدو برا نیاست؟ و راهکار ا کسانی

 ست؟یچ یزندگ

از نظر  ییتنها یمعنا یبررساین نکته که تاکنون موضوعی در خصوص  با توجه به    

از  ة تنهاییش بر این است که مقولصورت نگرفته است. تلا الومی نیو ارو یبهبهان نیمیس

 ،آن دو در این زمینه یهامنظر آنان مورد مقایسه قرار داده شود تا به اشتراکات و تفاوت

 .آگاهی حاصل گردد
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 پیشینۀ تحقیق-2 -0

مواجهه با مرگ؛ » ارشد خود با عنوان ینامة کارشناسپایان ( در1212)امین عباسپور-

و  الومهرچند ی ، به این موضوع پرداخته است.«الومی نیو ارو یمولو نیب یقیتطب ةمطالع

با مرگ و مسائل مربوط  برخورد یهاروشاما بودند؛  یفکر جداگانة در دو بستر یمولو

 اند وکردهبه مرگ نگاه  یهر دو از منظر وجود و است یکسان ،در اندیشة هر دو نفربه آن 

کنند فرد  یسازند و سعآشکار  انسان از مرگ را ت اضطرابکه علّ دنبال این پاسخ بودندبه

 .با مرگ به آرامش برسد برخورددر 

از  یزندگ یمعنا یقیتطب یبررس»( در رسالة دکتری خود با عنوان 1211لیلا پوراکبر)-

 ی،زندگ یعنالة ممسئدة ابعاد گستر یبررسبه  ،«الومی نیصدرا و ارولا، منایسابن دگاهید

پژوهش حاضر را در سه پرداخته است. نویسنده،  الومیصدرا و لام ،سیناه آراء ابنناظر ب

چون مرگ، عشق و  یو در مسائل یشناختی و خداشناختانسان ،یشناخت یهست یمبانزة حو

 .قرار داده است یمورد بررس ،سعادت

 گاهدیبر کاهش اضطراب از د یتأثیر ارتباط انسان»( در مقالة 1216پور )راضیه سلمان-

معنادرمان در رابطه با  الوم،ینا و لامو دگاهید یقیتطب یبررس، به «ینا در مثنولاو مو الومی

 ،سلامت روانبه یابیاضطراب و دست کاهشدر  یتیحما خدماتتأثیر  عوجودگرا در موضو

 پرداخته است. 

به ذکر  «غلبه بر هراس از مرگ ،خیره به خورشید»در کتاب  (1216)اروین یالوم » -

که در  اضطرابیهای تشخیص کند و همچنین راهمشکلاتی که ترس از مرگ ایجاد می

 (.22: 1422)یمینی، « می پردازد ،مرگ نهفته شده

با وجود  ،یاریبس یهانهینا در زملامو یآرا نتایج پژوهش، بیانگر آن است که   

 حاوینا، لاموهای سرودهدارد.  الومیافکار  با یصور یهاشباهت ن،یادیبن یهاتفاوت

برخلاف است و  یملاو ک یفلسف ،شناختیروان ،یتخشناجامعه یهادگاهیاز د یاریبس

های رابطه با اندیشهدر  را دارد. یمتعدّد یهانهیگشایی در زمراه تی، ظرفونگذشت قر

صورت طور جداگانه بهبههایی در حوزة ادبیات تطبیقی سیمین بهبهانی و یالوم، پژوهش

مستقل در رابطه با  یپژوهش چیتاکنون ه؛ ولی است انجام شده نامهانیپاو  هکتاب، مقال
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صورت  الوم،ی نیو ارو یبهبهان نیمیاز نظر س ییتنها یمعنا یشناختانسان یمبان یبررس

 نگرفته است.

 

 روش تحقیق- 0-3

و مراجعه به  ایپژوهش به روش کتابخانه نیآن در ا میمطالب و تنظ یگردآور

است. نگارنده پس از استخراج مطالب از منابع گوناگون و ی کیالکترون یاطّلاعات یهاگاهیپا

 لینموده و به شرح و تحل بندیاطّلاعات متناسب با موضوع پژوهش را طبقه ،یسینوبرگه

 -یفیبا استفاده از روش توص «یالوم»و  «سیمین بهبهانی»از  یمطالب به همراه شواهد

 پرداخته است.تحلیلی 

 

 مبانی نظری تحقیق-2

 معرفی یالوم-0 -2

میلادی در شهر واشنگتن از والدینی به دنیا آمد  1121ژوئن  12روین دیوید یالوم در ا

در بوستون در 1156اروین یالوم در سال » .که از مرز روسیه و لهستان مهاجرت کرده بودند

التحصیل شد و بعد فارغ، پزشکیروان ةدر نیویورک در رشت 1162سال ر د وپزشکی  ةرشت

در همین دانشگاه  شد. استاد دانشگاه استنفوردمیلادی،  1162از خدمت سربازی در سال 

لین کتاب گذاری کرد و اوّگرا یا اگزیستانسیال را پایهشناسی هستیالگوی روانکه بود 

های کتاب ودر این کتاب  .نوشتمیلادی  1192در سال  گرا رادرمانی هستیجامع در روان

گرا باید در جلسات درمانی انجام دهد، تلاش کرد آنچه را یک درمانگر هستی یالوم ،بعدی

 موفق آثار دانشگاهی متعددی تألیف کرد و چند رماناو هم، با شرح و تفسیر بیان کند. 

ا امّ نمود؛میلادی از آن خود  0220پزشکی آمریکا را در سال انجمن روان ةجایزو دارد 

وقتی » :های مشهوری چونویژه رمانشناختی، بههای روانرمانة عنوان نویسندبیشتر به

، «گویی روی مبلدروغ»، «درمان شوپنهاور»، «مامان و معنی زندگی»، «نیچه گریست

و غیره که همگی به فارسی ترجمه  «نوزااسپی ةمسئل»، «خیره به خورشید»،«درمان هنرمند»

 (.22: 1217)معصومی، « ، شهرت دارداندشده
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 شناختیهای فلسفی، پزشکی، ادبی و روانای از نوشتهآثار او، شامل طیف گسترده      

 اینویسنده و درمانگر توأمان را خود او اند.شناسانههستی مشکلات و هادغدغه دربارة

خاطر کنند، اگرچه بیشتر بهبعدش به رشد دیگری کمک میدو  ایناز یک  هر هک داندمی

برخلاف »اند. زبان دنیا ترجمه شده پنجاهآثار ادبی شهرت یافته است که به بیش از 

داند و حتی درمانی میفلسفه را یکی از منابع مهم برای روان وی شناسان،بسیاری از روان

شناسی است از گرفته از ارتباط فلسفه و روانشکله او کبرای توصیف رویکرد نوین 

 (.22)همان: « است کردهشناسی فلسفی، استفاده اصطلاح روان

 

 مکتب اگزیستانسیالیسم-2 -2

دهد و درصدد وجود و هستی انسان را مورد تحلیل قرار می ةمسئل ،اگزیستانسیالیسم

شناخت راستین در اصالت وجود، » .م وجود بر ماهیت را به اثبات برساندآن است تا تقدّ

وجودی است که با قرارگیری در یک ة یعنی تجرب ،معرفت واقعی نسبت به جهان وجود

 (.020: 1261باکهام، )« مفهوم وجود را تشریح نماید ،یزموقعیت مر

ی از مکاتب فکری است که برای بیان واقعیت یک اگزیستانسیالیسم، درواقع، مکتب    

به این اعتبار است که  .گرفتار آمده در آن، بهترین روش را داردبشر امروز و بحران 

اگزیستانس  ةمعاصر و فضای فکری کنونی را فلسف ةبخش بزرگی از فلسف ،توان گفتمی

ای که ما را مسحور خود ال، مدّعی است، تعارض درونیاگزیستانسی» .دهدشکل می

شده یا افراد مهم درونی شده یا ناشی از کشاکش میان غرایز سرکوب فقطسازد، نه می

بلکه ناشی از رویارویی با مسلمات هستی  ،شدهریزهای خاطرات تروماتیک فراموشخرده

خاطرنشان کنیم  ،بایستمی .فردگرایانه معروف است ةفلسفبه اگزیستانسیالیسم  .نیز هست

جامعه یک غایت است و ة رد در میان تودصورت یک فکه برای اصالت وجودی بودن به

 (.90: 1212)زند سلیمی، « آغاز، نقطة فقط نه
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شة ، احساس و اندیالایام تاکنونقدیماست که از  ضمون و مفهومیترین متنهایی، مهم

ترین واقعیت در عمیق»است و شاید به تعبیری بتوان آن را  ساخته به خود مشغول را بشر

اندیشه و عواطف  ،واقعیتی که هر از گاهی(، 42: 1291پاز، ) «به شمار آورد شریوضع ب

همراه شود.  ،آور و آزاردهندهی هراسکند و شاید گاهی نیز با حسّانسانی را تسخیر می

-در بخش گوناگونکه با رویکردهای  استی فراگیر و جالب توجه تنهایی به حدّوضوع م

با دلی که »شاعر  ،مکتب ادبی دربرای نمونه،  جود دارد.وهایی از فلسفه و مکاتب ادبی 

شود. کند و غرق رؤیا میشک از عشقی بدفرجام شکسته است، با خویشتن خلوت میبی

زاییدة  معمولاً اندوه، این. یابدمی شدّت زمان،رحمانة اندوه رمانتیک از دیدن گذشت بی

« گرفتار شده است ،ایماناحساس و بیاست که در جهانی بی قلبی ناپذیرتسکین توقّعات

 اگزیستانسیالیسم، مکتب دةعنوان نماینژان پل سارتر نیز به (.191 :1422سیدحسینی، )

ت آزادی و مسئولیتی که علّ. او تنهایی را بهدارد انسان تنهایی به موضوع متفاوت نگاهی

بدون دستاویزی که عذرخواه  ،ما تنهاییم»که:  گویدمیداند و چنین بشر دارای آن است، می

های معروف ، یکی از رمان«عتهوّ»همچنین او در رمان (، 21،الف: 1294سارتر، « )ما باشد

-چنان تنهایی وحشتناکی احساس می»کشد: خود، عمق تنهایی بشر را چنین به تصویر می

این بود که من در  ،کردم که خیال خودکشی به سرم زد. تنها چیزی که جلویم را گرفت

عنوان بنابرین، ادبیات به (؛020، ب: 1294سارتر، ) «تنهاتر از زندگی خواهم بود ،مرگ

نشانگر عمق تأثیر مفهوم  تواند،می خوبیبه بشری ة احساساتکنندیکی از عناصر منعکس

این یت توانیم با رجوع به آثاری از این دست، اهمّتنهایی در زندگی انسان باشد و ما می

 .وضوح دریابیمموضوع را به

 

 بحث و بررسی-3

 های تنهاییتجزیه و تحلیلی دغدغه-0- 3

تنهایی وجودی، . »روزمرّه وجود دارد و تنهایی دو نوع تنهایی وجودی ،ز نظر یالوما

تر است و از شکاف پر ژرف تنهایی روزمرّه،نسبت به که درواقع، انزوای وجودی است،

تنها هر یک از ما آن است که نه ةنتیج ،شود. این شکافسایرین ناشی مینشدنی بین فرد و 
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ایم و ناچاریم تنها از آن بیرون برویم، بلکه این نکته نیز در آن تنها به هستی پرتاب شده

 «بریم که تنها برای ما شناخته شده استدر دنیایی به سر می ،دخیل است که هرکدام از ما

رنج  ،افتد. به معنایتنهایی روزمرّه بین اشخاص اتّفاق می»ولی  (101: 1299 الوم،ی)

غالباً با ترس از صمیمیت یا احساس طرد  ،گیری از مردمان دیگر است. این تنهاییگوشه

تنها از فرد نه»در این نوع تنهایی (. 102)همان:  «ارزش بودن همراه استشدن، شرم، یا بی

 ؛216 :1214، )یالوم «افتدنیز جدا می ،کندتجربه میطور معمول مردم، بلکه از دنیایی که به

داند که ای فردی و منحصر به دنیای شخصی هر انسانی مییالوم این نوع تنهایی را تجربه

کانت »گوید: کند. او در تحلیل این قسم از تنهایی میتنهایی در زندگی تجربه میخودش به

ساخت و همه به دنیایی تام و تمام و خوشدایر بر اینکه ما  ،ط عقل سلیممسلّة بر فرضی

ن کشید. امروزه ثابت شده است لاخط بط ،بریمشویم و در آن به سر میمشترک وارد می

نقش اساسی  ،شناسی خویش در آفرینش واقعیت خودکه هرکس از طریق دستگاه عصب

دارند که ذهنی، در اختیار تة ساخت پیشلاشماری از مقو ،هابه عهده دارد؛ یعنی انسان

سازد که آیند و قادرشان میشوند، به عرصه میروبرو می ،های حسی تازهوقتی با داده

 (101: 1299 الوم،ی) «خود و ناآگاهانه جهان را به طرزی منحصر به فرد بسازندخودبه

انزوای بین افراد را در  ،گوناگون هایشکل هریک از افراد به»که: یالوم معتقد است      

کنند؛ اما گذرانند و تنهایی روزمرّه را احساس میی گوناگون زندگی از سر میهادوره

کمتر در زندگی ابتدایی رواج دارد. این نوع تنهایی در پایان عمر و در  ،انزوای وجودی

 ،شود. در چنین زمانیهنگام تنهایی و نزدیک شدن به مرگ از سوی افراد، بهتر تجربه می

کند که اذعان پیدا می ،یش رو به نابودی است و به این حقیقتشود که دنیافرد متوجه می

مرگ  ،در نظر یالوم ،رواش کند. ازینهمراهی ،بارتواند در این سفر غمکس نمیهیچ

بلکه او را در  ؛کندتنها انسان را از دیگران جدا میزندگی است. مردن نه ةتنهاترین حادث

یعنی جدا شدن از خود جهان قرار  ؛ر از آنتمعرض تنهایی وجودی و حتی شکلی ترسناک

 (.111همان: )« دهدمی
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ای اندیشد که بر م با تجربیاتی که در مواجهه با بیماران بدان دست یافت، به منظومهلویا

ان بد ،ملومعنا را به زندگی تزریق کند. معنادرمانی اگزیستانسیالیسم و آنچه که یا ،اساس آن

مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی.  .آوردسخن به میان می ،عمده ةاندیشد، از چهار دغدغمی

 .مورد توجه اروین یالوم استو تنهایی یکی از موضوعات برجسته  ،در این میان

تنها است که دارای انسان  ،بودن انسان است و از این منظر دمنناشی از هستی تنهایی

 ةنتیج ،های روحیهمچنین بسیاری از مشکلات و بیماری است.موقعیت اگزیستانسیال 

تنش با ة بخش با اضطراب وجودی است که خود نتیجرضایتة ناتوانی افراد از مواجه

 ،زندم از موقعیت اگزیستانسیال حرف میلوهنگامی که یا. های اصلی وجود استدغدغه

مطلق این است که  تنها حقیقت»رسد. آوای فیلسوفان اگزیستانسیالیست به گوش می

یعنی هر  ؛دنیا تصادفی است ،گویدچیز مطلق وجود ندارد، موقعیت اگزیستانسیال میهیچ

 وها هستند که دنیای خود یعنی خود انسان ؛دیگری باشد طورتوانست آنچه هست، می

سعید زندیه در رسالة دکتری خود در  (.596: 1215)یالوم، « سازدموقعیتشان را در آن می

هم به  وتنهایی اگزیستانسیال هم به سیستم بیولوژیکی ما »گوید: ه با تنهایی بنیادین میرابط

گردد که در هیچ فرد دیگری به همان شکل و آسای درونی ما برمیمعجزه ودنیای غنی 

 (.127: 1212)زندیه، « روش مطلق وجود ندارد

از  وافراد اغلب از خود :»کندگونه تعریف میتنهایی اگزیستانسیال را این ،یالوماز منظر 

ترین جایی اساسی ،تنهایی ،هاولی در عمق این جدا افتادگی ؛افتنداجزای دیگران جدا می

 و ترین روابط با دیگرانبخشرغم رضایتای که بهتنهایی .دارد که به هستی مربوط است

 مغاکیانسیال به تنهایی اگزیست. عیار، همچنان باقی استرغم خودشناسی و انسجام تمامبه

توان بر آن زد. گشوده و پلی هم نمیدهان ی،موجود دیگر و اشاره دارد که میان انسان

« جدایی میان فرد و دنیا ،تر استایتر و ریشهتنهایی اشاره دارد که بسیار بنیادیبه همچنین

 (.416: 1214)یالوم، 

 یهاتیالو فعّ هایگروزمرّشود که فرد بر اثر رویدادی از زمانی احساس می ،تنهایی 

 بنابراین .افتداتّفاق می یآن ییزداییهمیشگی خود در دنیای مادی غافل شده و یک آشنا

 درمانی معنا در ارزشمند و تأکید مورد هایمؤلّفه از یکی تنهایی احساس» گفت که توانمی
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در مان گرچه ما در طول حیات ،تواند منجر به رشد و تعالی شود. به عبارتیبوده که می

اما همچنان  ؛داریم مانها هستیم و سعی در تسکین و مهار تنهاییارتباط با سایر انسان

در طول زندگی هم مدام باید تنش  ورویم آییم و تنها از دنیا میتنها به دنیا می م.تنهایی

ت خویش را مدیریّاز تنها بودن  مانآگاهیمیان آرزوهایمان برای ارتباط با دیگران و 

 (.75همان: «)کنیم
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و  سه شکل متفاوت از تنهایی درون فردی، بین فردی م،با توجّه به دیدگاه یالو

تنها »در تنهایی بین فردی و درون فردی از اصطلاح  .توان برشمردرا می اگزیستانسیال

تنهایی با تنها »زیرا  ؛استفاده شده است «تنهایی»لفظز ادر حالت اگزیستانسیال  و« بودن

تنها بودن حاصل عوامل اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی است که به  .متفاوت است ،بودن

تر است، موضوعی بسیار ژرف ،اما انزوای اگزیستانسیال ؛انجامدیفروپاشی صمیمیت م

 (.125: 1212)زندیه، « تر و متمرکز بر هستی استتنهایی بسیار اساسی
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و  هم نوعانرا از برقراری رابطه با  ، اودر تنهایی بین فردی، شرایط خاص زندگی فرد

تنهایی » .احساس تنهایی خواهد کرد ،فرد ،سازد و در این حالتتعاملات اجتماعی دور می

دور افتادن به معنای  ،شودتجربه می یکسیصورت جدا افتادگی و ببین فردی که معمولاً به

های اجتماعی مناسب، انزوای از دیگران است. عوامل بسیاری از قبیل فقدان مهارت

صمیمیت با یک سبک شخصیتی که مانع  ةدربار ،ضادجغرافیایی، احساسات به شدّت متّ

ین تنهایی (؛ بنابرا126: 1212)زندیه، « اندلیآن دخ در ،است کنندهیتعامل اجتماعی راض

شود به معنی دور تجربه می یکسیو ب شدن از دیگران صورت جداولاً بهبین فردی که معم

 از دیگران است. شدن

نهادهای  والز»کنند. عوامل فرهنگی هم نقش مهمی در تنهایی بین فردی ایفا می

، کلیسا، دائم و ثابتهای پرجمعیت، همسایگان خانواده ،صمیمیتة کنندتضمین
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رحمانه بر غربت بین بی ،متحدهدر ایالات دست کم ،کاران محلی، پزشک خانوادهکاسب

حاصل عوامل  ،تنها بودن»ای که گونهبه (.252: 1215)یالوم، « فردی دامن زده است

: 1212یالوم، )« انجامداجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی است که به فروپاشی صمیمیت می

76.) 

های زندگی در ین و تغییر سبکهای نوبا ظهور ارتباط»طبیعتاً این نوع از تنهایی،  

نمود بیشتری پیدا کرده  ،روزروزبه ،های اجتماعی مجازی گستردهوجود شبکه اجوامع ب

ها را از باور و ارتباطات اجتماعی واقعی دور بیش از حد از اینترنت، انسان ةاستفاد .است

اس تنهایی و موجب احس ،تواندمی ،ط بر زندگی افرادکند و با حذف تعاملات و تسلّمی

 (.02: 1210)محمّدجو، « انزوای اجتماعی گردد

 بنیان فردیبین نظریة که بر یدرماندر ارتباط با تنهایی بین فردی باید به گروههمچنین 

 ،افتندیم نومیدی دام در افراد که است استوار این بر نظریه این. کرد شده، اشاره گذاشته

ن برقرار کنند. پس درمان در دیگرا با حمایتگر و داریمعن دیرپا، روابطی توانندنمی چون

رفتن تلاش بیمار برای برقراری ارتباط با دیگران هدایت  هراه ژت کعلّ ،مسیر کاوش

 ارتباط شیوة بر تمام قدرتمندی با زیرا است؛ ییهایبررس چنین عرصة آرمانی که شودمی

 یعنی است، جامعه از کینمونة کوچ درواقع، گروه کند.می تمرکز یکدیگر با اعضا

و چرا در اینجا و اکنون گروه  چونیی که فرد در روابطش دارد با گذشت زمان بمشکلات

 .شودتکرار می
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شود. در و سردرگمی می حیرتدچار  ،در تنهایی درون فردی، فرد با درون خودش

از هایی از هویت درونی او و بخش شوندجدا میاز هم ش وجود همة اجزای مرحله،این 

 احساسات او قادر به شناخت .استخبر بی؛ و او نسبت به این آشفتگی درونی پاشدیمهم 

 را هاآن نهایت در کند. کشف راها آن تواندینم و خود نیست درونی یهاخواسته و

اندیشه  به شدّت به و کندمی بیگانگی احساس خودش سبب با همین به و کندمی سرکوب

 تنهاییی و کسیب احساس فرد، به درونی گسستگی این. شودمی وابسته دیگران وجود و

 مشاهدهاز خود و تنهایی  جداییاین نوع  ،های روانیبیماریدهد. در بسیاری از می دست
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فرایندی است که  ،تنهایی درون فردی»:گویددر تعریف این نوع تنهایی مییالوم شود. می

 (.414: 1214)یالوم، « گیرندختلف وجود فرد از هم فاصله میدر آن اجرای م

 شیهاو خواسته هاجانیه ةهم ،که فرد افتندیمموقعی اتّفاق  ،درون فردی تنهایی     

ها در این نوع تنهایی به خودشان باور ندارند و استعدادها و آدم». ببرد در خود از بینرا 

و  دهاینبا و دیو با کشندیو از آرزوهایشان دست مگیرند های خود را نادیده میتوانایی

 یاست یا استعدادها اعتمادیو به قضاوت خود ب ردیپذیآرزوهایش م یجااجبارها را به

زمانی  ،بنابراین تنهایی درون فردی(؛ 254: 1215یالوم، «)سپاردیفراموشی م ةخود را به بوت

 یجابایدها و اجبارها را به». را خفه کند شیهااحساسات و خواسته ،افتد که فرداتّفاق می

فراموشی  ةخود را به بوت یشود یا استعدادها اعتمادیبه قضاوت خود ب ،آرزوهایش بپذیرد

به نسبت تر شدن فرد تنهایی درون فردی با کمک خودشناسی و درمانگر و آگاه. بسپارد

 (.126: 1212)زندیه، « قابل تجربه است ،اشیدرون ةشدبیخودش و هویت تخر

 

 الیستانسیاگزتنهایی -3 -3-3

با ماست و همراه ماست و وجود در  بالذاّت تنهایی است که ،تنهایی اگزیستانسیال

را از  خود حواس ،فقط گاهی با مشغول بودن به چیزهای دیگر .کندما را ترک نمی گاهچیه

تر ژرف اریبس یموضوع، الیستانسیاگز ییتنها». میکنیپرت معمیق  رستوجه به این ت

 یاست که متمرکز بر هست یینوع تنها نیتریاشهیو ر نیتریو اساس نیتراست. بنیادی

)یالوم، « توان بر آن پل زداشاره دارد که نمی گرانیخود و د انیم یباشد و به مغاکمی

هم از  ،هم از مخلوقات ،جدا افتادن یی،نوع تنها نیا»معتقد است:  الومی (.416: 1215

و  یقطع یهست، شکاف یافاصله شهیهم ،میشو کینزد گریکدی. هرچقدر به استیدن

پس . میتنهایی ترکش کنبه دیو با میگذاریپا م یاز ما تنها به هست کیهر  ،عبور رقابلیغ

 یبرا مانیهامطلق و آرزو ییاز تنها یآگاه انیاست م یتنش ال،یستانسیعارض اگزت

 (.19)همان: « کل بودن است کیاز  یمحافظت شدن و بخش ،ارتباط یبرقرار

 ةحالتی شبیه حس کردن یک دلهر ،تنهایی وجودی ،کردن این تنهایی ترس از حس 

 مورد در هاخودشناسی بهترین در و صمیمانه روابط تریندر خوش که حتی ستا یآن
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و در فاصلة  رودیم وآید می گذرا کوتاه هشدار یک شبیه چیزی. شودمی ظاهر خودمان

 .میگردیبرم مانروزمرّه زندگی به ما تنهایی، این عمیق اما کوتاه، یهاردنک حس

راب در رویارویی با تنهایی اضط اما است؛ آوراضطراب ها،همة تنهایی با مواجهه»

در  .کندفرد احساس غربت می ،در تنهایی اگزیستانسیال .اگزیستانسیال بسیار زیاد است

 در این .دیگر در جای آرام مطمئن و امن نیست ،کندفرد احساس می ،تنهایی نوعاین 

 رابطة جهان، با دیگر کندمی احساس فرد و شوندمی تهی خود مفهوم از اشیا حالت،

کند. این تنهایی در بیشتر می حس او خودش را تنهای تنها امن نیست. ، جهانندارد خاصی

مان محروم نوعی از زندگی روزانهشود که ناگهان بهزمانی در ما به شدّت حس می ،مواقع

کند که ترسی در ما ایجاد می ،در جهان، آگاهی ما از تنها بودن ماآنگاه شویم. می

شود که روابط ما را برای گاهی منجر میودآاین تنهایی به خ ةنشدنی است و تجربفراموش

 (.7: 1217)امیری، « دکنهمیشه دستخوش تغییر می

عد از وجود خود این بُ بارةشناختی در اصلاً ما اوقات، بیشترلازم به ذکر است که در 

 برای یم.به شدّت مضطرب هست»زیرا  ؛کنیمتنهایی، از آن فرار می شناخت نداریم و قبل از

رای دفع عنوان ابزارهایی ببه حیوانات و اشیا ها،انسان دنیا، به اضطراب، این از فرار

زنیم که وپا میها دستکنیم و شاید به همین علت است که معمولاً سالنگاه می ،اضطراب

اما به روی  ؛کنیمنهایی را حس میتهاست داریم و سالهای ابزاری را سرپا نگهرابطه

)همان: « کنیم از روبرو شدن با حقیقت دوری کنیمآوریم و بازهم تلاش میمینخودمان 

9.) 

ها هستیم و سعی در تسکین و در ارتباط با سایر انسان خود ما در طول حیات هرچند»

آییم و تنها از دنیا تنها به دنیا می هستیم. اما همچنان تنها ؛داریم خودمهارت تنهایی 

و و در طول زندگی هم مدام باید تنش میان آرزوهایمان برای ارتباط با دیگران  میرویم

 (.75: 1212جاسلسن، )« ویش را مدیریت کنیماز تنها بودن خا آگاهی م

 ریناپذاجتناب و نوعی ادراک فرد از انزوای شخصیواقع بهاحساس تنهایی وجودی در 

 این احساس بنیادی تنهایی .انتخاب و آزادی را محدود خواهد کرد ،است که در نتیجه

باعث به وجود آمدن  ،قدرتمندی مثل مرگ یک عزیز یا جدایی زیانگحوادث غم .ستا

مثل تغییرات  ،علاوه بر این انتقادات غیرقابل اجتناب زندگی .شودتنهایی وجودی می
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ممکن است باعث احساس تنهایی  ،زندگی و بلایای طبیعیة دکنندیهای تهدبیماری ،شغلی

 .وجودی شود

 

 تنهایی از دیدگاه سیمین-3-4

 خلوت-0 -4- 3

ررنگ هویت سیمین است که همچون ابری عظیم یکی از نمودهای پ و خلوت، تنهایی

همدمی بی مبحثاو،  هایاکثر سرودهواقع در او سایه انداخته است. در یهابر فضای غزل

که سیمین، زنی تنهاست، نه  میشویاو متوجه م یهاغزلدن بینیم. با خوانو تنهایی را می

نماد  ،خانه در شعر سیمین . واژةیار دلخواهش را یافته و نه یار دلخواه کسی شده است

ها یکسان نیست. گاه برخورد هنری شاعر با خانه در همة غزلتنهایی و خلوت است. 

سال من/ ز زند در ِسرا؟ که قلب تازهکه می»تواند بشارت آمدن کسی باشد: کوبش در، می

ش، خانه در عین حصارین بودن (.690)همان: « مگر تویی مگر تویی؟! ،دود به درسینه می

 :کندمعشوق را به کاشانة خود دعوت می ،شاعر ،است. از همین رو یبازمرکز عشق

 باور یداشتیکاش م رمیمیآه من بی تو م

 ییآیعشق در بازوان دارم خسته از ره که م

سرد سرد است  یی،آیخسته از ره که م

 آغوشت

ام روز و شب دیده بر راهم سوی کاشانه 

 بگذر

 بستر کنمیسینه را م ،بالین کنمیشانه را م

خفته در زیر  ،غم مخور کآتشی دارم

                                      خاکستر 

 (115)همان: 

همراه با (، 504: 1212)بهبهانی، « وار  حصاری است پیازین« خانه»در نگاه سیمین،  »

 سکوتی سربی و کشنده:

دوباره چتر خود  نیکدام ابر زهرآگ

 کردوا

دلم هوای  ،شد یخانه سربسکوت  

                                       صحراکرد

 (711)همان: 

خانه، محبسی است که هیچ دری به بیرون ندارد و ساکن آن در معرض خطر »    

 (.500:)همان« است
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 سرپوشی است برای دفن رازهای مگوی شاعر و تمام زنان سرزمینش:

نهان کن دلت را در کنج پستوی  یکول

 خانه

                              آوای او عاشقانه چدینپ یتا در خموش 

 (664)همان: 

 :شوددر نهایت، خانه مزار عواطف شاعر می

 یزاد خواجه را به سلاممطبخ زکیای کن

 شاد

گرد خانه  ،چند ازین به سرا ماندن

 برافشاندن

دودآباد خود مزار تو  ةخراب نیا 

 خواهد شد

ها از غبار تو سهم شعر تو کوری

                              خواهدشد

 (521)همان: 

دهد از وجه پوشانندگی و بسته بودن آن قرار می بهحتی وقتی خانه را مشبه ،شاعر

 :غافل نیست

مــا را گشایش از نسیمی  ةگرفتدل

 کو

پرده هفت راچه را حسرت بهکه این س 

 (722)همان:              استپوشاند

کسی در خانه نیست تا همدم شده است. هیچ خانه و اتاق شاعر از تنهایی انباشته

 شاعر شود: یهایدارخوابیب

تا صبح پرپر  یدارخوابیهای بشب

 هازدن

 تنهای تنهای یکنج خموش اتاق 

              تنها

 (1290)همان:              

« امشدهام به کوچه گمزدهز خانه دل»زده است و در کوچه گمشده: او از خانه دل

 (.1202)همان: 

است. کارکرد خانه ة خانه دریچو یا  تنها وسیلة ارتباطی شاعر با جهان بیرون، پنجره    

اگر به خانة »شود: و دریچه پیش از سیمین در شعر نو و از جمله شعر فروغ مشاهده می

ی/ برای من ای مهربان چراغ بیاور / و یک دریچه که از آن / به ازدحام کوچة من آمد

 ،نشینکارکرد پنجره برای شاعر خانه ،در این ابیات (.59: 1219)فروغ،  «خوشبخت بنگرم

 :مبرهن است
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جاده  برامتداد نیشب کنار پنجره بنشهر

 کن نظر

هرچند انتظار  دیز ره آ یکه دوست دیشا 

              نداری

 (1275)همان:    

بازکن به  ،آزادی چهیدر کی

 زندانم

خرج کن که  ،سبو پر از شادی کی 

                                   مهمانم

 (925)همان: 

ز کوچه به  دییگشودن پنجره د

 دییخانه پر

و مهمان چگونه ز خانه  زییتو را که عز 

                                      برانم

 (912)همان: 

نمونة کاملی از ارتباط درونی شاعر با خانه و دریچه و رهگذر و  ،در غزل زیر     

تنهایی خو گرفته است با شنیدن صدای پای ها در خانه بهکوچه است. شاعر که سال

گشاید. البته شرط او برای پذیرش رهگذر در خانه، داشتن پنجره را می ،رهگذری از کوچه

سوی زیرا به ؛قابل اطمینان است ،ای است که این رهگذرگونهاست. لحن راوی به« عشق»

 :نظر دارد و طالب دیدار شاعر است ،دریچه

ام که گذر آید؟ به کوچهصدای پای که می

 دارد؟

 جره بگشایمبود که پن ،دلم گرفته ز تنهایی

شاخه  ،به دست ،گذرد اینجاکسی که می

 گلی دارد

ای به دست مشعله نجایگذرد اکه می یکس

 دارد

بگو دریغ  ،کام و چه محروممچه تلخ

 نفرماید

سکوت سربی  ،فشرده بر جگرم بنگر

 ها راشب

 اگر ز عشق خبر دارد میبگو که پنجره بگشا 

 هنوز راهگذر دارد ،اگر گذرگه خاموشم

ز کوچه این شده معلومم که رنگ و بوی 

 دگر دارد

بگو که پردة ظلمت را ز روی غمکده 

 بردارد

گلاب و نقل و  ،گذرد اینجاکسی که می

 شکر دارد

 ها ز سحر داردنشانه ،گامش یاطنین نقره

سوی دریچه نظر  ،گذرد اینجاکسی که می

 دارد
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آید؟ صلای عشق بزن صدای پای که می

 ای دل

 

                                               

 (929)همان: 

کند که در یک غار مرطوب با موجودات غزل زیر، فردی را روایت میسیمین در     

همان شخصیت اصلی ماجراست که قصه را روایت  ،ترسناک گرفتار آمده است. راوی غزل

 :کندمی

 زییچ، گریمرغ د ایخفاش 

 باری گونهنیازا

بر گرمی  ،سرمای خیس و خزنده

 پشت و پهلو

با نور سرخ  ،دو اخگر هایرگیدر ت

 نگاهی

 

در ظلمت ژرف  یمنقار و چنگ بیآس 

 غاری

گویم که ای  ،نرم و سبک در کشاکش

 ماری ،وای

حس کرده  ،دی بل که دیویشاید دَ

 بوی شکاری

                                            

 (742)همان: 

قدر پر رنگ و محسوس است که آن ،سخن در این غارتنهایی و نبود همدم و هم    

 :شنید توانیآب از سقف بر سطح غار را م یهاصدای چکه کردن قطره

 وستهیو پ کسانیچکاچک  یآوای آب

 زانیر

بر سطح  یپوش زهیاز سقف آو 

ی                              داردندانه

 (1292)همان: 

 یهاهیتواند نمودی از تنهایی ژرفناک شاعر باشد با حضور موجوداتی با سامیغار    

موهوم. بر این غار نمور، نسیم خوشبویی گذر ندارد و صاحبش باید با خواندن سرود شعر 

 :در آن عمر گذراند

بوی لجن در دل  ،پوسیدن گند و مردار

 غار

نه چالاک با من تا دور سازم  یدست

 گزندی

 هرگز ندارد گذاری ،اینجا شمیم نسیمی 

 ز دامن تا خوش کنم با فراری رونینه ب ییپا

 یا شعاری یااجوزه ،یا حدیثی یااسطوره

 (1297)همان:                              
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و  خوانمیم ،خویش در ژرفی وحشت

 میسرایم

اساطیری از کشد که به شیوة د منجی و شهسواری را میانتظار تولّ ،او در این غار    

کند و در او را از این انتظار ناامید می ،آب بیرون خواهد آمد؛ اما زبان حال موجودات غار

 :ابدییپایان غزل، تنهایی راوی همچنان ادامه م

در آرزوی  ،که تاب آورم تاب میگو

 ییرها

خوانند با  ،خفاش و دیو و دد و مار

 هم به تکرار

فردا شود  ،زنده در آب ةکآن نطف 

 شهسواری

                       بیهوده در انتظاری ،بیهوده در انتظاری

 (744)همان: 

)با توجه به دو بار، ازدواج از زندگی با حضور دو مرد  ییهاتنهایی شاعر در دوره    

خوش نیست و در هر دو دل کدامچیه شود؛ اما شاعر ازتر میرنگبهبهانی(، طبیعتاً کم

 :ندیبیخود را بندی و بنده م ،مورد

مردم ببست و در خم هر  ،بند دو

 کی

 دیگر  ةبند یکی تا گسست خواج

 نام داد و آن دگری عشق یکیوام 

 

 بماندم ریپذیبندگ یچند گه 

نو همچنان اسیر بماندم  بست و ز

                     من به گروگان چنین حقیر بماندم

 (560)همان: 

 :سکوتی سرد و سیاه، قرین استتنهایی شاعر با 

چه سکوت سرد سیاهی چه سکوت 

 سرد سیاهی

 

نه فـراغ ریــزش اشـکی نه فـروغ  

                              شـعلةآهـی

 (590)همان: 

 :کندو او را هر شب بیدارخواب می

تا صبح پرپر ی،خواب داریهای بشب

 هازدن

تنهای تنهای  ی،کنج خموش اتاق 

 (1292)همان:                   تنها
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این بیدارخوابی شبانه، با ترس و تاریکی همراه است و شاعر برای چارة کار، چراغ 

 :کند)نارنج نور( را روشن می

 قهقاه قهقاه قهقاه... در عمق تاریکی شب

ام با سبابه ست؟یخنده از ک نی... اادیفر

 دییکل

قهقاه قهقاه قهقاه... در مجمع  

 هااهرمن

ترکاند نارنج نوری در کنج تاریک 

 (1294)همان:                     تنها
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، بسامد و استهای سیمین، ابیاتی که در آن سخن از فراق و پیامدهای آن در عاشقانه

کاربرد بیشتری نسبت به ابیاتی دارد که به وصال و کامیابی مرتبط است. سیمین از حالاتی 

قراری، حسرت، دهد، سخن گفته است: ناامیدی، بیهجران به عاشق دست میکه در ایّام 

 اندوه، رنج و درد، تلافی و انتقام، دشنام، شِکوه و شکایت و... .

 یکی از حالات فرد عاشق به هنگام فراق از یار، غم و اندوه وی از این دوری است:

یار من، دلدار من، غمخوار من! 

 ددوریت، امشب روانم تیره کر

ز آتش اندوه، جانم پاک 

 سوخت

 مایة امیدِّ قلبِ زار من 

 لشکر غم را به جانم چیره کرد

این دل رنجیدة غمناک 

 سوخت

 (141: 1295)بهبهانی،    

 کند:شاعر در ابیات زیر به ناامیدی و حسرت عاشق از دیدار یار اشاره می

بگذار که در حسرت دیدار 

 بمیرم

دشوار بود مردن و روی تو 

 ندیدن

 

 در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم 

 بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم

                                  

 (224)همان: 

عاشق به هنگام فراق معشوق، همیشه با یاد او خوش است و تنها یادگارش از وی 

 ملالت و رنج است:
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 از تو یادگار ندارد به جز غبار ملال،  خوشم همیشه به یادت، اگرچه صفحة جانم

 (152)همان :                   

گذرد و عاشق از این های فراق از یار بسیار سخت و دردناک میبرای عاشق، شب

 گرید:دوری خون می

داند شبم چون کسی چه می

 رودمی

 دوستان! فریاد من فریاد نیست

 

-از دو چشمم جویی از خون می 

 رود

     غیر آهی از دل ناشاد نیست 

 (077)همان:

شود و در این فراق سوزد و آب میقلب عاشق از دوری محبوب، همانند شمعی می

 گذرد:سختی میسوز، هر روزش، همانند سالی برای عاشق بهجان

 شمعی به سرخی چو قلبم

 چنین استیعنی که یار این

 شد پنج سالی که بر من

 هر روز او چندِ سالی

 

 گدازدسوزد و میمی 

 در آتش هجر یاری 

 ستپنجاه دوزخ گذشته

                            هر سالِ او روزگاری 

 (971)همان: 

 قرار است و خواب ندارد:عاشق از دوری و هجران یار، بی 

 به سر، سودای آغوش تو دارم  قرارمچرا رفتی، چرا؟ من بی

 (029)همان:                       

تر و فراق خو گرفته و برای وی درد عشق یار از دوایش پسندیدهدل عاشق به هجران 

 است

به هجر کرده دلم خو طمع ز 

 وصل بریدم

از دوای  ترخوشکه درد عشق تو را  

            تودارم                                

 (159)همان: 

دلالت دارد. های بسیاری دارد که بر معشوق بودن وی حکم زن بودنش غزلسیمین به

 ها تصویرگر زنی زیبا و جوان است با مقاصد دلبری و دلربایی:گاهی این غزل
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هنوز موی بسته را اگر به شانه 

 کنموا

ها رها خسته را ز حلقه ریبسا اس 

                          کنم

 (552)بهبهانی: 

خواهدم سبز میدیاریها بریگدان

 دوست

سبزم از مغز تا  ندیبب دیتا چو آ 

                             پوست

 (921)همان: 

 جدا مانده است: ،گاهی نشانگر تنهایی زنی است که از یار خود

با خود تو را  یرفت آن سوار کول

 نبرده

 یکیمانده است و با شب تارشب 

                                فشرده

 (642)همان: 

جادو کرد دلت ز من جدا  ةکدام فتن

 مانده ست

افشانده  دانه،اهیدست س نیبه راه من کدام 

                                       ست

 (722)همان: 

 :کشدیکند که آمدن مرد را انتظار مگاه انتظار زنی را روایت می

سرای رفُت و  ،سوار خواهد آمد

 رو کن

شراب در سبو  ،کلوچه بر سبد نِه 

                                     کن

 (659)همان: 

ام که آید؟ به کوچهصدای پای که می

 گذر دارد؟

بگو که پنجره بگشایم اگر ز عشق خبر  

                                              دارد

 (929)همان: 

غزل از پدیدارهای نامبارک جهان شعری سیمین، شب است. برخلاف فضای      

گداز و راز و نیاز عاشق  و کلاسیک که شب در آن نماد هجران یار و محل بیداری و سوز

سمبلیک و معنایی  یاشب، صبغه ،های نو سیمین، مثل فضای شعر نوبوده است، در غزل

شب آغشته به »گیرد و دیگر زیبایی شعر کلاسیک را از دست داده است: تازه به خود می

 :1212)بهبهانی، « نمیبیهی شب نومیدان یک چراغ ساده نمدر سیا»، «نومیدی است

مانده است و شب»فشرده:  یایکیهمراه با تار، (515)همان: «ساکت و سیاه است»، (1126
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)همان:  «سرپوش راز است و پنهانگر جنایت»، (642)همان: « فشرده یایکیتار ،با شب

 :که تنهایی شاعر را فراگرفته است( 442

من شعله و  یخاموش شب لاجورد و

 ییبایشک

یی                                   بر نازکای تنها دوزمیپرنده م یجفت 

 (796)همان: 

 شب برای شاعر یعنی تا صبح پرپر زدن:

 هاتا صبح پرپر زدن یدارخوابیهای بشب

 

 تنهای تنهای تنها یکنج خموش اتاق 

 (1292)همان:                          

 :یآرامیخستگی و ب و

شاعر تنهای تنهاست و . (550)همان: « شبی آرمیدی اگر ،ز شب خستگان یاد کن»

 صبح برساند. شبی را به آرامش به تواندینم

 

 جدایی از دیگران-3 -4- 3

حسرت روزهای وصل را در شکل جفتی پرنده بر نازکای تنهایی برای  سیمین،

از طریق یک نشانه، شخصیت زنانة شاعر  توانیکند. در بیت نخست، مم میمخاطب مجسّ

صادق بوده است. این  ،و فهمید که سیمین در سرایش این غزل با مخاطب خود افتیرا باز

جفتی پرنده با منقارهای سرخ را بر زمینة  :گویداست. اینکه شاعر می «دوختن»نشانه، فعل 

دارد. خیاطی و « دوختن»مل ، ریشه در آشنایی ذهنی وی با ع«دوزدیم»نازک تنهایی خود 

خانه، کاری آن هم در خلوت ،دوختن طرح اشکال مختلف از جمله پرنده بر یک زمینه

است زنانه که در تیپ یک قرص نان و یک شامی ناخورده مانده تا دیری گویی که رفته از 

عنوان یک سنت کهن جاافتاده است؛ خانوادة ایرانی به ییآرایادم خوان چیدن و گل

 :در بیت بعد« ییآراگل»و « خوان چیدن»نین عمل همچ

ناخورده مانده  ی،شام کیقرص نان و  کی

 رییتا د

و  دنیخوان چ ،ادمیکه رفته از  ییگو 

                                         آراییگل

 (796)همان: 
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شام  افتد. نان و شامی،راوی هنگام خوردن شام، به یاد دوران عاشقی خود می     

اش از مخلّفات دیگر خبری نیست، زیرا وی در دهد و بر سفرهشاعر را تشکیل می

تنهایی از موضوعات  ،هاکردن سفره ندارد. در این غزلای برای رنگیننبود ِیار، انگیزه

« ام؟کو برگ لاله»،(652« )کدام ابر زهرآگین»، (699« )ای دوستدلم گرفته»اصلی است: 

« یک دریچه آزادی»، (929« )آیدصدای پای که می»، (799« )خاموشم در ناگزیرِ» ،(619)

« وقتی که پنجة تاریکی»، (971« )ستا  این آخرین پنجشنبه»(،951« )اویِ من»، (925)

در سیاهی شب »، (1242« )آیدنفسی برون نمی»، (160« )سنگواره»، (151« )خناق»، (147)

، «تنهایی»حی و ناخودآگاه شاعر با پدیدار مهم در انس رو یانکته(، 1127« )نومیدان

ها با از این غزل یاروایی است. ما در پاره یهابرای غزل ،هایی تنهازنوانتخاب 

ها را با تنهایی توان تنهایی آنزن هستند و هم تنها و میوهایی مواجهیم که هم شخصیت

ن فرزندش مرهم بینیم که شب بر بالیزنی می، (990شاعر مرتبط دانست. در غزل )

هنگام زلزله و ریزش آوار  ،، زیرا باور داردبنددیو سنگ مزارش را با نوار زخم م گذاردیم

-زنی تنها را مشاهده می (972بر فرزندش، کسی نبوده بر زخمش مرهم گذارد. در غزل )

کند او همچنان بر دوش کنیم که پوتین فرزند شهیدش را بر گردن آویخته، زیرا گمان می

زند. وپا میدست یاپارهزنی تنهاست که در دریا و بر تخته ،باز (975مادر است. در غزل )

 .ندارد شبینیم که توان خرید پسته برای فرزندحامی می نیز زنی بی (999در غزل )

 :در غزلی دیگر، شب تنهایی شاعر، موضوع غزل قرار گرفته است

شعله و  ،من یشب لاجورد و خاموش

عاشق  ،دوزمیپرنده م یجفتییبایشک

 چنانکه من بودم

بر نازکای  دوزمیپرنده م یجفت 

 ییتنها

 ییآواهم یکرده با هم پمنقار سرخ وا

                                     

 (796)همان: 

شعری  ةدو مجموع یهاتنهایی عاشق، یکی از بارزترین خصوصیات عاشقانه    

های او در این دو مجموعه، بیشتر فردی و است. اکثر غزل «چلچراغ»و«مرمر»سیمین به نام 

ها عموماً خواننده و عزلت اوست. این غزل هاییبیانگر روح تنهایی شاعر و حکایتگر جدا

 .دهندیرا به جهان ذهنی شاعر سوق م
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دل رنجور خو  نیاز بس به رنج، ا

ها به من گرفتبا درد انتظار چه شب

 گذشت

 دیمن سف یمخمل اهیس یمو 

 شد

تا چلچراغ شعر ظریفم پدید 

       شد

 (121: 1267)بهبهانی،       

داند و هیچ ارزشی برای آن و در تنهایی را محکوم به مرگ می عشقیسیمین زندگی ب

 .قائل نیست

دل آشفته که دلدار  یا ،یچه دل

که همان به ،! شب مهتابیندار

 ازاین درد بمیری

 

چه پرستار گر تو بیمار غمی، از  

 نداری؟

                                    دیدار نداریة تو که با ماهرخی وعد

 (644)همان: 

لش با توجه به ازدواج نخست سیمین و احساس تنهایی عمیقی که در زندگی اوّ    

واسطة آن تنهایی و بی داشت، حضور اشعاری که او از زندگی و عشق تحمیلی و به

 .شمار استسراید، در اشعارش طبیعی و بیمیهمدمی 

خانه/ میان شستن و پختن/ درون آشپزخانه/  ةگوشکیشناسم من/ که در زنی را می» 

 (.261همان: «)/ نگاهش ساده و تنهاستخواندیسرود عشق م

 گونهنیکند که اتنهایی خاص زن اشاره مییمین بهبهانی در یکی از اشعار خود بهس     

کمتر مورد توجه قرار گیرد. او نیاز زنانه را با زبان مخصوص خود  ،ر شعر مردانمسائل د

 .کندبیان می

/ که کشد دست وفا بر سر من/ نه مرا کودکی و دلبندی/ که ینیبالنه مرا همسر و هم»

 (.00: 1211)بهبهانی، « من ةبرد رنگ غم از خان

تنهایی را باور ندارد و با چشمانی پرامید،  ،او حتی در واپسین لحظات زندگی    

حتی در  یورزعاشقانه به انتظار عزیزانش نشسته است. نفی ناامیدی و تحسین عشق

تن ».چندانی نداری، از زیبا و تأثیرگذارترین اشعار سیمین است ةفاصل ،لحظاتی که با مرگ

ی، از عشق و شور توان و سر پردرد، پایم ضعیف و دستم سرد/ در سینه لیک غوغای کم



011 | 1420پاییز ، 50، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

گر غول در شگفت از من، پاس گذر گرفت از من/ با چشم دل عزیزان را، از راه  .نمیبیم

 (.067: 1267بهبهانی، « )نمیبیدور م

، تازدیپهلوی م ةرستاخیز به بعد بر مستبدان حاکم بر زمان ةبهبهانی از مجموع    

س ندارد، صداها ی برای تنفّداند که حتی هوایمی یآورفضای جامعه را فضای خفقان

؛ خود را شهربند و کنندیو انزوا اختیار م ینینشناچار گوشهشود، افراد بهخاموش می

اند، دم در برابر مردمانی که در مقابل ظلم و ستم خفته تواندیداند که نمزندانی سکوت می

شود و میمخالف  ،از بیداری و روشنگری بزند و از طرفی با آزادی بیان در جامعه

داند که نفرت نیست، آن جامعه را شهر کوردلان می ةحاصلش چیزی جز باریدن سنگپار

 :جایی برای گفتن حقیقت نیست و ناچار چون بنفشه سر تسلیم باید فرود آورد

 ستین ییزشهربند سکوتم سر رها

وار نهادیم سر به دامن  بنفشه

 شرم

 ستین ییسراخفته مجال سخن شیکه پ 

 کوردلان جای خودنمایی نیستکه شهر 

 (422 :1211 ،ی)بهبهان        

استبداد چه  هاشعارش مردم را به قیام علی یجایها در جااو چون رمانتیک      

و خاموشی  پسنددی، آنجا که سکوت را نمخواندیصورت مستقیم و غیرمستقیم فرامبه

شود، می هایداند که سرپوش تبهکارمردم را در برابر وضع موجود مثل عایق سربی می

 :کندها را به بیداری دعوت میو آن ندیبیمردم را در خوابی گران م ةهم

 خاموشی، این گرد فراموشی ةاین پرد

در خواب گران خلقی، پویان و دوان هر 

 سو

سرپوش  ،چون عایق سربی شد 

 ریتبهکا

             بیماری ةروح همگی اما، بازیچ

 (472 :همان)

مستبدان را به قبرستان و آدمیان خفته را به  ة، جامع«مردگان خاموشند»در شعر      

اند و کسی از بین امواتی، مانند کرده است که همگی در زندان سکوت این جامعه خوابیده

 :تابوت را بشکند، بیدار شود و قیام کند ةاین خفتگان نیست که جعب

 رقص اموات شنیدم، اما

 زین همه خفته به زندان سکوت

کو که بیفشاند دست؟نه  یامرده 

 تابوت شکست  ةیکی جعب

 (415 :همان)                           
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 بینیم. شاعردر غزل زیر مواجهة هنری و پیوند درونی شاعر را با امر فالگیری می    

ن بخشیده است. او راز زنانة خود را با م و تعیّیکی از باورهای زنان در معاشقه را تجسّ

 :مگر به مراد رسد ،گویدکولی فالگیر می

کولی گرفته ست فالی با فال او 

 ها هستوعده

کولی! گیاهی نداری کز درد عشقم 

 رهاند؟ 

کولی دعایی نداری؟ شاید گشاید 

 طلسمی

سینة  کولی بپرس از زبانش در

 مهربانش

گیرم به رخ  ،صحبت خوابگاهشهم

 شهرزادی

کولی دلی کنده دارم با خود ببر زین 

 دیارم

مژگان مار  ،شعر ظریفم به نرمی

 است کولی

 

 ،لحظه یس ،ماهیس ،هفتهیس ،روز یس 

 صبرم کجا هست

از رُستنی بهر رَستن با کولیان بس دوا 

 هست

 گشاتعویذ مشکل ،گفتیبا کولیان دایه م

 هست

یک شعله هرچند کوچک از عشق من  

 نیست یا هست

 گونهنیا ،از عشق آیا به گوشش 

 ؟دستانسرا هست

بیگانه را نیز جا  ،هاتانگر زانکه در بیله

 هست

چندش در آنجا  ،متاعی که دارم نسانیز

 (621)همان:      هست  بها

و  گفتهیسخن م ،راوی با تصویر خود در آینه ،میشویمتوجه م ،در دو بیت پایانی      

است. این  کردهیکه سخنان او را تقلید م دهیدیشکل خود را به هیئت یک فالگیر م

 :آفرین باشد و بر صداقت و صمیمیت شعر بیفزایدتتواند لذّمی ،غافلگیری برای مخاطب

هر گفته  دیتقل ی،جوابم نگفت یکول

 کردی

جز من بهآری اینجا  ،کولی منم آه

 کسی نیست

و شوخی روا با چون منی خسته آیا این طنز 

 ؟هست

تا  نهییدر آ میرو ،دایاست پ یکول ریتصو

 هست
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 (642)همان:  

 

 مقایسۀ تطبیق دیدگاه یالوم با سیمین -1- 3

خاطر مسئلة تنهایی، سخن سیمین و یالوم هر دو در مورد اضطراب و ناراحتی انسان به

. منظور یالوم از تنهایی، مشابه   دیدگاه سیمین است. مراد این دو از تنهایی، تنهایی اندگفته

بین فردی و تنهایی درون فردی است. دیدگاه یالوم و سیمین  کاملاً شبیه هم است. سیمین 

 بیان کرده است: گونهنیارا  ، درد فراق و هجران انسان«شراب نور»غزلدر 

 ایـب دیفروبست و آرم دهیتاره د

اشک انتظارم  ،بس به دامن شب ز

 تودر آسمان خاطر م ادی خت شهابیر

 

 دیشب دو یهابه رگنـور شـراب 

 ایب

 ایب دیشکفت و سحر دم دهیسپ گل

 ایب دیخط زر کش ،از همه سو یاپیپ

 (15 :1211 ،یبهبهان)      

دوری و  در این غزل با همان کیفیت و بدون دیدن کمترین نگاهی متفاوت بهسیمین    

زبان نحوی به. کرده استتکرار  ، موضوع فراق راهای عاشق روزگار ماجدایی برای انسان

در کیفیت فراق و هراس دوری و تنهایی و  . انگارحاکم نیست ،و مضمونی نو بر این فراق

های دیگرگون تاکنون تغییر و تفاوتی نبوده است و انسان امروز با تجربه ،جدایی از گذشته

گون های گونهزی و از سر گذراندن انواع فشارهای روانی و زندگی آکنده از دغدغهو امرو

کند که انسان چند گونه فراق را احساس میوع امروزی، همانت و دردهای متنّلاو مشک

به بازآفرینی فراق مطابق با وضعیت انسان  سیمیناست که  گونهنیسده پیش و به ا

درک و حس و  سراید، اما از حدّنکه زیبا و قوی میکند و با آامروزی نیازی حس نمی

  نرفته است.شهود شاعران پیشین فراتر 

ای است که بعد از تصوّر مرگ همچنین در دیدگاه یالوم هم، مراد از تنهایی، تنهایی     

است. به  مخلوقانو به معنی بریدن و قطع رابطه و جدایی با  شودیمبرای انسان حاصل 

 موجودنهایی، تنهایی اگزیستانسیال، به مغاکی اشاره دارد که میان انسان و هر ت» گفتة یالوم

 (.416: 1215)یالوم، « دیگری، دهان گشوده، پلی هم نمی توان بر آن زد
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: دیگویم، هیچ راه درمان ندارد. او «تنهایی وجودی»اعتقاد یالوم بر این است که      

ی قادر به از میان بردن تنهایی نیست. هر یک از ما در هستی تنهاییم. برای ارابطههیچ »

محافظت خود در برابر وحشت تنهایی غایی، شاید بخشی از آن تنهایی را بتوان درون خود 

ة آن باید با دیگران ارتباط برقرار ماندیباقنگاه داشت و آن را سرسختانه تاب آورد و برای 

(. یالوم در ادامة مبحث 526)همان: « خود و خواه موجودی الهیکرد، خواه موجودی چون 

های تنها و منفرد خویش را در هستی بشناسیم و من معتقدم اگر بتوانیم موقعیت: »دیگویم

ی مبتنی بر عشق و دوستی با ارابطهسرسختانه با آن روبرو شویم، قادر خواهیم بود، 

تنهایی، وحشت بر ما غلبه کند،  مغاکرابر که اگر در بدیگران برقرار کنیم. در صورتی

بزنیم تا در هستی غرق  وپادستی دیگران بگشاییم، بلکه باید سوبهدستمان را  میتوانینم

 (.527)همان: « نشویم

تا او را  کشدیمانتظار آمدن منجی و شهسواری را  شیهاسرودهدر حالی که سیمین در 

است و تنهایی او با  دیناام، موضوعاین  بهسبت از درد تنهایی و فراق نجات بدهد؛ ولی ن

سکوتی سرد و سیاه همراه شده است. سیمین زندگی بدون عشق و امید و تنهایی را 

 و ارزشی برای آن قائل نیست. داندیممحکوم به مرگ 

 

 یریگجهینت-4

و تنها شدن انسان در زندگی، سخن  تنها بودنسیمین بهبهانی و اروین یالوم دربارة 

تنهایی درون فردی و تنهایی اگزیستانسیالیسم  تنهایی بین فردی، . یالوم به سه نوعاندگفته

تنهایی بین فردی، معمولاً انسان احساس تنهایی کرده و به شکل جدا  در معتقد است.

ی این نوع تنهایی را هانمونه که شودی تجربه میکسیبافتادن و دور شدن از افراد دیگر و 

های ی سیمین هم مشاهده کرد. با بررسی اشعار و سرودههاسرودهی لالابهتوان در می

گردد که مفهوم تنهایی در نگاه سیمین با شناسانة یالوم، مشخص میسیمین با دیدگاه روان

کند. یالوم یکسان است. یالوم با تصوّر مرگ در این عالم، احساس تنهایی ذاتی می

رود و باید آن را تحمّل و خود را با معانی گز از بین نمیی که این نوع تنهایی، هراگونهبه

است که بعد از تصوّر  ایییتنها ،ییهم، مراد از تنها الومی دگاهیدر دابداعی سرگرم کند. 
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با مخلوقان  ییو قطع رابطه و جدا دنیبر یو به معن شودیانسان حاصل م یمرگ برا

های عاشق از دوری و جدایی انسانهمچنین مفهوم تنهایی از دیدگاه سیمین،  است.

توان آشکار می طورهمدمی و تنهایی را به، این بیسیمین هاییکدیگر است. در سروده

که سیمین، زنی تنهاست، نه یار  میشویهای او متوجه مغزل دن. با خوانمشاهده کرد

. اشتراک لفظ تنهایی بنیادین در آثار و دلخواهش را یافته و نه یار دلخواه کسی شده است

ی سیمین و یالوم سبب شده است تا موجب یکسان پنداشتن مفهوم تنهایی در هانوشته

ة خود، انسان را در جریان شناسانروانی هاشهیانددر  الومدیدگاه این دو نفر بشود. ی

ها احساس نار آنخود را در این دنیا در ک ظاهربهو موجودات، جدا و  هادهیو پدهستی 

احساس  کند و به این خاطر است که با احساس مرگ و جدایی از دنیا و موجودات،می

کند و به همین علّت است که برای رهایی و نجات خود از این تنهایی ذاتی و وجودی می

و  اندمستقلخود،  زعمبهاست. معانی جدیدی که  زدهدستتنهایی، به ابداع معنای جدید 

در فکر آن است تا لحظة مرگ، خود را از  ساختن خود با این معانی ابداعی، با مشغول

راه درمان  چی، ه«یوجود ییتنها»است که  نیبر ا الومیاعتقاد  این تنهایی، نجات بدهد؛

؛ ولی سیمین در آخرین روزهای حیات و زندگی خود، باز هم تنهایی را باور ندارد ندارد

انتظار یاران و عزیزان خود نشسته است، به نحوی که  از و همچنان امیدوار و مصمّم در 

 نیمیسورزی سروده شده است. زیباترین اشعار سیمین در نفی ناامیدی و تحسین عشق

آن قائل  یبرا یارزش چیداند و هرا محکوم به مرگ می ییو در تنها عشقیب یزندگ

ی هاگاهی غزلست. شده ا با سکوتی سرد و سیاه، قرین سیمین بیشترتنهایی  .ستین

گاه انتظار زنی را و  نشانگر تنهایی زنی است که از یار خود جدا مانده استسیمین، 

 حصارنماد « خانه»در نگاه سیمین، . همچنین کشدیکند که آمدن مرد را انتظار مروایت می

خانه در عین و  سرپوشی است برای دفن رازهای مگوی شاعر و تمام زنان سرزمینشو 

تنهایی عاشق، یکی از بارزترین خصوصیات . است یبازبودنش، مرکز عشقحصارین 

های او، بیشتر فردی و بیانگر روح تنهایی شاعر و حکایتگر شعری سیمین است. اکثر غزل

عموماً خواننده را به جهان ی است که اگونهبه ها و عزلت اوست. این غزل هاییجدا

 .دهندیذهنی شاعر سوق م
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، ترجمة محسن شش متفکرّ اگزیستانسیالیست(، 1261باکهام؛ هرولد جان، ) (1

 حکیمی، تهران: مرکز.

 .تهران: مروارید ،اشعار ۀگزین(، 1267، )بهبهانی، سیمین (0

 ، تهران: نگاه.اشعار ۀمجموع(، 1211، )__________ (2

تهران: لوح  ،یمیهید اریخشامة ترج ،ییتنها کیالکتید، (1291، )ویپاز، اوکتاو (4

 .فکر

 ، ترجمة سپیده حبیب، تهران: دانژه.یالوم اروین(، 1212روتلن، ) جاسلسن، (5

 مصطفی مة، ترجاگزیستانسیالیسم و اصالت بشر(، الف 1294، )سارتر، ژان پل (6

 نیلوفر.رحیمی، چاپ یازدهم، تهران: 

 اعلم، چاپ هشتم، الدینجلال امیر مةترج ع،تهوّ (،ب 1294، ) ________ (7

 نیلوفر.: انتهر

، 1جلد ،های ادبی، از باروک تا پارناسمکتب، (1422، )سید حسینی، رضا (9

 تهران: نگاه.  ،چاپ دهم

 : مروارید.تهران ،اشعار فروغ فرخزاد وانید(، 1219، )فروغ ،فرخزاد (1

نژاد  یاورانوس قطبة ترجم ،ستنینگر دیبه خورش رهیخ(، 1299)یالوم، اروین،  (12

  بان. رانیتهران: ا، یو پروانه وال یآسمان

، انینیو زهرا حس یطوفان دیحم ةترجم درمان شوپنهاور،(، 1214)،  ________ (11

 مشهد: ترانه.  

ترجمة سپیده حبیب،  روان درمانی اگزیستانسیالیسم،(، 1215، ) ________ (10

 چاپ دوم، تهران: نی.

12) Yalom, Irvin D, (1192), Existential Paychotherapy, United State of 

America. 

 



074 | 1420پاییز ، 50، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 

 

 مقالات

 یهابررسیِ تنهایی اگزیستانسیال در دنیای مدرن و روش» (،1217، )امیری، مهسا (14

، 1ی، شمارةادیبن یشناسغرب، «ماروین یالو یمواجهه با آن با تکیه بر آرا

 .02-1صص

 یهاشهیانسان در اند یباور به آزاد یقیتطب یبررس »(، 1422ایرانمنش، زهرا، ) (15

 .72-54صص ، 01مارةش ،یقیتطب اتیادب ةجستارنام، «نالاو مو کیبل امیلیو

، «نقد و بررسی کتاب درآمدی بر اگزیستانسیالیست»(، 1212زندسلیمی، خالد، ) (16

 .95-71، صص46کتاب ماه فلسفه، سال چهارم، شمارة 

مولانا  دیو رفع آن از د ییاضطراب تنها »(، 1216و همکاران، ) هیپور، راضسلمان (17

 .226 – 212 صص ،47ی، شمارةقیتطب اتیادب مطالعات ،«الومیو 

ی، ارسانه، مطالعات «نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی»(، 1210محمّدجو، امیر، ) (19

 .22-02، صص 00شمارة

های وجودی و علاج آن از بررسی ترس»(، 1422یمینی، پرستو و همکاران، ) (11

 .59-09، صص 15ة، جستارنامة ادبیات تطبیقی، شمار«منظر مولوی و یالوم

 

 نامهپایان

صدرا لا، منایسابن دگاهیاز د یزندگ یمعنا یقیتطب یبررس»(، 1211پوراکبر، لیلا، ) (02

استاد راهنما دکترعین الله خادمی، ارشد،  یکارشناس ةنام انیپا، «الومی نیو ارو

 یی.رجا دیدانشگاه شه

زندگی و مقایسة آن های آرای فرانکلن و یالوم در باب»(، 1212زندیه، سعید، ) (01

، رسالة دکتری، فلسفه تطبیقی دانشگاه الهیات و فلسفه، واحد علوم «با آراء مولانا

 و تحقیقات تهران.



۱٥٥ | .....مبانی انسان شناختی معنایی از نظر بررسی    

 

 نیو ارو یمولو نیب یقیتطب ةمواجهه با مرگ؛ مطالع»(، 1212، )امین ،عباسپور (00

ة ددانشک،  استاد راهنما احد فرامرز قراملکی، ارشد یکارشناس ةنامانیپا ،«الومی

 .دانشگاه تهران یو معارف اسلام اتیدانشگاه اله یکلام و فلسفه اسلام

 نامةیانپا ،«یالوم ینار یدگاهاز د ییمرگ و تنها» ،(1217)ین، الدشمس ی،معصوم (02

  دانشگاه آزاد تهران جنوب. ی،ثقف یماستاد راهنما دکتر مر ،ارشد یکارشناس
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


